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ســطل زبالــه اصــاً حالــش خــوب نبــود. آن‌قــدر شــکمش 
پــر شــده بــود کــه دیگــر جــا نداشــت. بــا خــودش گفــت: 
ــم  ــا خوش ــن از زباله‌‌ه ــتم، م ــه نداش ــدر زبال کاش این‌ق
ــم و نفــس  ــی بمان ــد. یعنــی می‌شــد یــک روز خال نمی‌‌آی
ــه از کجــا می‌‌آینــد؟  راحــت بکشــم؟ اصــاً این‌‌همــه زبال
خانــم شیشــه‌‌پاک‌‌کن کــه حرف‌‌هــای ســطل زبالــه را 
ــان.  ــطل ج ــی س ــی می‌‌زن ــه حرف‌‌های ــت: چ ــنید، گف ش
ــت،  ــا اس ــتن زباله‌‌‌‌ه ــه کارش نگه‌‌‌داش ــطل زبال ــر س آخ
ــای  ــد؟ آق ــته باش ــود نداش ــه‌‌ای وج ــود زبال ــر می‌‌ش مگ
فرچــه کــه بــه حرف‌‌‌هــای آن‌‌هــا گــوش مــی‌‌‌داد‌، گفــت: 
نــه جانــم نمی‌‌شــود. آدم‌‌هــا عــادت دارنــد همیشــه زبالــه 
ــی! مگــر می‌‌شــود؟  ــه‌‌ خال ــد. یــک ســطل زبال ــد کنن تولی
مگــر داریــم؟ مــن کــه تــا حــالا ندیــده‌‌ام! ســطل بیچــاره 
ــت در  ــت. درس ــمانش را بس ــید و چش ــی کش آه
همــان لحظــه خانــم خانــه در کابینــت را بــاز کرد 
ــه  ــطل زبال ــل س ــه‌ داخ ــه زبال ــک عالم و ی
ریخــت. ســطل طفلکــی دیگــر نفســش 
بــالا نمی‌‌آمــد و دلــش می‌‌خواســت 
گریــه کنــد. شــب شــد و آقــای خانــه 
او را  تــا  آمــد ســراغ ســطل زبالــه 
ــد. دم در  ــی کن ــرد و خال ــرون بب بی
آقــای همســایه را دیــد و ســام و 

احوال‌‌پرســی کــرد.
 آقــای همســایه گفــت: شــما همیشــه 
می‌‌گذاریــد؟  در  دم  زبالــه  این‌‌قــدر 
آقــای خانــه گفــت: بلــه، چطــور؟  آقــای 
همســایه گفــت: خیلــی زیــاد اســت. 
ــن  ــاک دف ــوي خ ــا ت ــه ی ــه زبال ــن هم ای

یــا ســوزانده مي‌شــوند.  می‌‌شــوند 
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